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  چكيده
هاي ايرانيِ قرن چهارم هجري اهميـت خاصـي    تبارگرايي و توجه به تبار در بين حكومت

داشته است. بنابراين يكي از مباحث مهم نظري در تاريخ ايران، در قرون نخستين و ميانـه  
بويـه بـه    ست. در اين ميان دو سلسـلة سـاماني و آل  اسلامي، گفتمان تبارشناسي تاريخي ا

منظور كسب مقبوليت در بين مردم، به تبار خود و معرفي آن به جامعه ايراني و بزرگـان و  
تـوان بـه نقـش ايـدئولوژي در      دانشمندان ايراني توجه خاصي داشتند. از سوي ديگر نمي

  بود. توجه  هاي مستقل ايراني در اين زمان بي تثبيت قدرت حكومت
ألامـم و   مهمترين منابع موجود در مورد تاريخ سياسي اين دو سلسله كتابهاي تجارب

تاريخ بخارا هستند. نويسندگان ايـن دو كتـاب بـه خـوبي از نقـش گفتمـان تبارشناسـي        
هاي مورد نظر آگاه بودند و از اين مسأله غافل نماندند. اين مقالـه بـرآن اسـت تـا      سلسله

هاي ساماني و بويه را در اين دو منبـع مهـم مـورد     اسي حكومتگفتمان سياسي و تبارشن
  بررسي قرار دهد.
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  مقدمه. 1
دار در بافـت   گفتمان تبارشناسي؛ به عنوان يكي از بسترهاي انتقال انديشـه و مفـاهيم ريشـه   

اجتماعي ايران، با افزايش گرايش به الگوهاي باسـتاني در بسـتر گفتمـان سياسـيِ     - فرهنگي
هـاي   بنـدي  ايراني بازآفريني گرديد. اين گرايش نتيجة دسته- هاي اسلامي نخستين حكومت
ي منفي خلفاي عرب بود. بر پاية اين حقيقت تاريخي، مسئله اين مقاله ها قوميتي و سياست

بويه براي دستيابي بـه اهـداف اجتمـاعي و سياسـي و      نشان دادن تلاش دربار سامانيان و آل
تاريخي است؛ كه بـراي دسـتيابي بـه ايـن     مطامع ارضي به واسطه تبارسازي در بستر متون 

بويـه، دو   اسـتفاده خواهـد شـد. سـامانيان و آل    ن مقصود از چهارچوب نظري تحليل گفتما
ه.ق در شرق خلافت اسلامي، با هـدف كسـب مقبوليـت و     4جريان سياسي عمده در قرن 

هـاي  1فرهنگي به نوزايي و خلق مجدد مفـاهيم و گـزاره  - ايجاد پايگاهي در بافت اجتماعي
مركـزيِ گفتمـان و   ها حول محور دال  گفتمان تبارشناسي پرداختند. تمام اين معاني و گزاره

شناخت حاكميت يك سلسله بر بنيـاد اتصـال بـه تبـار پادشـاهان و يـا       «دانش تبارشناسي: 
يافت. با توجه به انعكاس گفتمان در سـاختار   سامان مي» پهلوانان تاريخي و اساطيري ايران

هـاي   از دوران تشكيل نخستين حكومـت  زبان و همراهي هميشگي آنها، اين مؤلفة مركزي
اجتماعي مردم ايـران شـكل گرفـت و    - ني به عنوان يك الگوي مفهومي در درك زبانيايرا

  2باقي ماند.

در نظام حقيقت گفتمان تبارشناسي، معنايابي با كاربرد قومي و به منظور متمايز نمـودن  
هاي گفتمان  سامان و بويه با بازآفريني گزاره دهد. حكام آل هويت حكام يك سلسله رخ مي

فرهنگي مردم ايران به دنبـال جلـب وفـاداري و    - در ساخت ذهني 3يافته رسوب تبارشناسي
همكاري اتباع خود بودند. تاريخنگاران اين دوره نيز تحت تأثير قدرت دستگاه حـاكم و در  
بستر گفتمان سياسي، مفاهيم موجود در بستر فرهنگي و اجتماعي را از طريق معناگرداني در 

سازي معنـاي   منظور از معناگرداني در اينجا، متناسب .مودندن گزارش تاريخي خود وارد مي
 ها با ساخت سياسي و اهداف ايدئولوژيك قدرت حاكم در بستر زماني است. گزاره

وجه ديگر در ساخت و تداوم يك گفتمان، اجتماعي است كه گفتمان در آن و براي آن 
ولي از مك كارتي در ارتبـاط  توان به نقل ق به وجود آمده است. در تأييد اهميت اجتماع مي

ها و اعمالِ يـك گـروه اجتمـاعي يـا      با معناي معرفت اشاره نمود: معرفت مجموعة انديشه
هـا بـه    پذيرند. بنابراين معرفت اي كه آنها را به عنوان واقعيت براي خود و ديگران مي جامعه

(مك كارتي،  هاي انضمامي انسان شوند و به عنوان بخشي از كنش طور اجتماعي ساخته مي
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) نقش اساسي در گزينش اخبار و نگـارش تـاريخ داشـته و مـؤثر بـر      99و  56، 20: 1388
اي در ساخت و تـداوم   هاي سياسي هستند. از اين رو اجتماع جايگاه تعيين كننده جهتگيري

در علايق، » برخورداري از تبار شاهان و بزرگان در شناخت و پذيرش خاندان حاكم»  گزارة
بخـش چيسـتي معرفـت و نحـوة      ها نظـام  هنجارها دارد. از سوي ديگر، گفتمان ها و ارزش

شان (همانند دانشگاه،  هاي نهادي هاي خاص تفكر (مثلاً در مورد تبار) و گرانيك عرضه نظام
  هستند.  هاي قانوني و منزلت علمي و ...) به عنوان معرفت حكومت، نظام

تبارشناسي به منظور كسب مقبوليـت را  گرايش نهادهاي حكومت در بازآفريني گفتمان 
- هـاي سياسـي   هاي ذينفع در جهتگيـري  توان از منظر تأثيري كه نهادهاي قدرت و گروه مي

پذيرند، بررسي نمود. در رويكرد اين  تاريخي اجتماع مي  اجتماعي خود از معرفت و حافظة
مجـدداً بـازآفريني   بويه با همراهي دانـش تـاريخ معرفتـي را     هاي ساماني و آل مقاله، قدرت

هاي اجتماعي  نمودند و از آن براي تأييد دستگاه خود و توجيه برتري و مقابله با ديگر گروه
هـا ادعـاي    ها استفاده كردند. بنابراين در بازآفريني گفتمان تبارشناسي، حكومـت  و حكومت

عـين  دهند و در  خود را بر اساس آگاهي تاريخي و يا همان معرفت تاريخي مردم شكل مي
آورند و از طريق رسانة زمان (كتب تاريخي)  حال معرفتي مختص به تبار خود به وجود مي

نماينـد. گفتمـان    هـاي) سياسـي و اجتمـاعي را فـراهم مـي      برداري زمينة تغييرات (و يا بهره
ايراني قـرون نخسـتين بـر شـالودة گفتمـان تبارشناسـي       - هاي اسلامي تبارشناسي حكومت
هاي معرفتي و انديشة اجتماعي خاص آن استوار و به منظور كسب  صهباستاني ايران با شاخ

پذيرش اجتماعي در بستر اهداف ايدئولوژيك مرزي و نظامي مجدداً بـازآفريني گرديدنـد.   
ها در پيونـد بـا    اين مسأله يادآور نظر ماركس وبر در مورد قدرت گرفتن و اعتبار يافتن ايده

  ت.اس (Weber, 1946: 3-62)منافع مادي 
ها در طول زمان و به تبعيت از شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي پديدآورندة  گفتمان

رابطة مفهـوم و   - 1آنها صورت متغيري دارند. اين مسأله نتيجة دو عامل تعيين كننده است: 
معنا كه محصول نظام قراردادهاي اجتماعي و از يك جامعه به جامعه ديگر و از يك زمـان  

باشند. در نتيجه معاني و مفـاهيم هرگـز ثبـات و صـورت قطعـي       تفاوت ميبه زمان ديگر م
اين واقعيت كه تحليـل آثـار كلاسـيك جـز بـا       - 2)، 70- 59: 1391نخواهند داشت (هال، 

  ).31: 1388بررسي موقعيت و جايگاه تاريخي بكارگيري مفاهيم ممكن نيست (مك كارتي، 
هاي ايران تـا پـيش از    سياسي حكومتدر ساخت » تبار پادشاهي»  برخورداري از مؤلفة

ورود اسلام مشروعيت بخش بود و در نتيجه ضامن ايجاد مقبوليت، امـا بـا ورود اسـلام و    
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اجتماعي نمـود  - هاي سياسي اين جريان معكوس و اين مؤلفه در زمينة فرهنگي تغيير مؤلفه
در بافت اجتماعي و  دار هاي تبارشناسيِ ريشه يافت. اينجا همان نقطة تغيير در كاركرد گزاره

هاي بعد منتقل و بـازآفريني گرديدنـد و نقـش جديـدي در      تاريخي ايران است كه به دوره
هاي حاكم گرفتند. بر اين اساس نگارنده مدعي اسـت   بندي گفتمان سياسي خاندان صورت

هـاي ثابـت    دال« در طول تاريخ هاي ايراني هايي در گفتمان سياسي حكومت كه چنين گزاره
هايي كه از حوزة زيست جهـانِ فرهنگـي و نظـام     . يعني گزارههستند »هاي متحرك شبا نق

شان  واسطه معنايي زبان كاربرانش خارج نشده و تنها با از ميان رفتن بستر تجلي بي- مفهومي
تر فرهنـگ و اجتمـاع عقـب     تر و ناملموس در ساخت سياسي دستگاه حاكم به سطح عميق

اي در سـاخت گفتمـان    هـاي رسـوب يافتـه    هـا و دال  زارهنشستند. در مرحلة بعد چنين گ ـ
شـان   ايراني به عنوان خرده گفتمـاني از گفتمـان سياسـي   - هاي اسلامي تبارشناسيِ حكومت

به اين ترتيب بـا وجـود اعتقـاد فوكـو بـه تـاريخ منقطـع بـا          بازآفريني و استفاده گرديدند.
شـود   هاي گفتمـان مـي  هـاي ناپيوسـته در سـاختار    هاي شناختي كه موجب توسعه گسست

(Focault, 1980a: 59)هايي از وجود پيوست در ساحت انديشه و فرهنگ، و معاني و  ، نشانه
  مفاهيم مشترك و پايدار در ساختار زبان فارسي وجود دارد. 

با توجه به نقش گفتمان و قدرت در توليد دانش و تعيين كاربست و كارآمدي آن (هال، 
سياسي اسلام شكل خاصي از دانش تاريخ بر محور اديـان  - ني)، گفتمان دي93و  88: 1391

شكل  4اي متفاوت از تاريخنگاري پيش از اسلام در قالب تاريخ عمومي ابراهيمي را به شيوه
ه.ق به بعد، به واسطة اعمال گفتماني همانند پرداختن به تاريخ 4داد. اما دانش تاريخ از قرن 

رسي و حمايت از مورخان و ادبا و ... در بستر دربـار و  ايران باستان و ارج نهادن به زبان فا
- هـاي ايرانـي   در چهارچوب رابطه دانش و قدرت، در خدمت گفتمـان سياسـي حكومـت   

ترتيب تاريخنگاري با قدرتي كه از پيوند با دستگاه قدرت؛ دربار   اسلامي قرار گرفت. به اين
گذاشـته و   هـايش صـحه    روايـت  ها و يافت بر صدق گزاره هاي ممتاز اجتماعي، مي و گروه

نمود. در ارتباط با گفتمان تبارشناسي، دانش تاريخ با  خود را همانند مرجع حقيقت ارائه مي
كمك به ساخت مقبوليت، از طريق ايجـاد و يـا تأييـد تبارنامـة حكـام و امـرا، در راسـتاي        

  شد.  صادق ميايدئولوژي دستگاه حاكم اثر واقعي در دنياي بيرون داشت و از همان جنبه 
هـاي   در اين پژوهش در بررسي فرايند شكلگيري و تحليل گفتمان تبارشناسيِ حكومت

اعتقاد به شكلگيري معناي حقيقـت در   - 1ساماني و بويه چند اصل بنيادين مفروض است: 
برخورد با امر صادق نزد گفتمان رقيب و همچنين اهميت برخوردهاي گفتماني در ساخت 
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قاد به وجود شبكة روابط قـدرت (موجـود در لايـه هـاي اجتمـاعي و      اعت - 2يك گفتمان، 
نگاه به سلسله نسب به عنـوان   - 3هاي امرا و حكام،  دربار) مؤثر در ساخت و تأييد تبارنامه

اي كه ميـان   در نهايت روابط پيچيده - 4اي از قدرت خاندان حاكم و فراتر از سوژه و  جلوه
ان وجود دارد. در اين چهارچوب، گفتمان در ارتباط تأثيرات مادي و اجتماعي ساخت گفتم

هاي مربوط به حقيقت، اقتدار و يا اتوريته هميشه در حال گفتگو و در تعارض بـا   با پرسش
هاي اجتماعي ديگر است. به اين ترتيـب نقشـي كـه سـاخت گفتمـاني و       ها و رويه گفتمان

دادن به درك ما از واقعيـت  معرفت تاريخي در معنادار و اثربخش ساختن اظهارات و شكل 
دارند، اساس اين پژوهش در بررسـي و تحليـل سـاختار گفتمـان تبارشناسـي دو دسـتگاه       

  ألامم و تاريخ بخارا، خواهد بود. سياسيِ ساماني و بويه در دو متن تاريخي؛ تجارب
  

  پژوهش ةپيشين. 2
بويه در دو اثـر   ن و آلتاكنون به طور مستقل تحقيقي در ارتباط با گفتمان تبارشناسي سامانيا

الأمم صورت نگرفته است، كه نشـاندهندة اهميـت و ضـرورت ايـن      تاريخ بخارا و تجارب
تحقيق است. اما، پـيش از ايـن، مطالعـات ارزشـمندي در رابطـه بـا ادعاهـاي تبارشناسـي         

توان  هاي ايراني در قرون نخستين و ميانه اسلامي انجام گرفته است؛ از آن جمله مي خاندان
 در جديـد  محققـان  ه تحقيقات پروانه پورشريعتي در چند كتاب و مقاله اشـاره كـرد. او از  ب

 شاهنشـاهي  سـقوط  و زوال«مهمتـرين آثـارش    از يكـي  در كـه  اسـت،  باستان ايران حوزة
 در دوگـانگي  وجـود  فـرض » ايـران  در اعـراب  غلبـة  و ساسـاني - پـارتي  اتحادية: ساساني
 خانـدانهاي  نفـوذ  و اشكاني ميراث حيات تداوم اثر بر ديني و اجتماعي سياسي، هاي عرصه
يكي از  در همچنين پورشريعتي. (Pourshariati, 1995)پروراند  مي را ساساني ايران در پارتي

 تبار با ارتباط در سودمندي تحقيقات »مرجع هاي شاهنامه گردآوري و پارتيان«مقالات خود 
 حفـظ  در هـا  خاندان اين نقش و اسلامي نخستين قرون در شرقي ايراني دودمانهاي اشكانيِ
 در پادشـاهي  ميـراث «مقالة  در باسورث. )1391اند (پورشريعتي،  انجام داده اساطير و تاريخ
 ايـن  بـه  پاسـخ  دنبـال  به »گذشته اي با سلسله ارتباطات براي جستجو و اسلامي ايران اوايل
 اوليـة  دوران تـا  ساسـاني  دورانپادشاهي از  و حاكميت ساختارهاي چگونه كه است سوال

 ساساني و اشكاني تبار با حاكم هاي خاندان تاريخچة منظور اين به او. يابد مي تداوم اسلامي
ميكنــد  بررســي را خراســان، و طبرســتان هماننــد منــاطق، برخــي در زمــاني بــازة ايــن در

(Bosworth, 1973)بـر  »اسـلامي  نخسـتين  قرون در ايران تاريخ« در . از سوي ديگر، اشپولر 
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 نتيجـه  در كـه  تأكيـد دارد؛  حكـومتي  و سياسي امور به نشدن محدود و اجتماعي هاي جنبه
 منابع تنوع و كثرت آورد. همچنين مي فراهم اجتماعي اوضاع بررسي براي قوي چهارچوبي

در ارتباط بـا   ).2و1، ج1396افزايد (اشپولر،  مي اثر اين غناي و ارزش به استناد اشپولر مورد
 ايـن  »بويـه  آل عهد در فرهنگي احياي« كتاب در ضاع فرهنگي و سياسي عصر بويه، كرمراو

 عراق، و ايران در ويژه به اسلام، جهان در هجري قرن دهم در كه كند مي مطرح را موضوع
 قـرن  رنسـانس  بـا  هـا،  جنبـه  برخي در مقايسه، قابل رنسانسي بويه، آل حكومت ساية در و

 جـذب  براي آگاهانه كوششي وجود به معتقد او به علاوه .داد رخ ايتاليا پانزدهم و دوازدهم
بوسـه در   همچنـين  .)1375است (كرمـر،   دوره اين در باستان يونان فكري ميراث انتقال و

پردازد. او  بويه و سامانيان مي هاي آل به شرح مفصل رويارويي» بويه ايران در عصر آل«مقالة 
). 1390عضدالدوله به دنبال احياي پادشاهي ايران بودنـد (بوسـه،   الدوله و  معتقد است ركن

هـاي باسـتاني ايـران اثـر      ها و خانـدان  يكي از جديدترين تحقيقات در ارتباط با تبار سلسله
، اسـت؛ كـه بـا    »نگـاري ايرانـي   هاي خاندان رستم و تاريخ روايت«ارزشمند ساقي گازراني، 

اساطيري و روايي موجـود از خانـدان رسـتم، در     هاي شاهنامه و ساير منابع بررسي روايت
هاي شناخته شـدة خانـدان    بستر تاريخي اشكانيان، پيوندي تاريخي ميان برخي از شخصيت

سـازد   رستم در ولايت سيستان و خاندان نامي سورن و رويدادهاي عصر اشكاني برقرار مي
   ).1397(گازراني، 

  
  . تاريخ بخارا3

از نويسـندگان عصـر سـاماني اسـت.      محمد بن جعفر نرشـخي  ابوبكرتاريخ بخارا نگاشتة 
در قيد حيات بود و اثر خـود را بـه    ابومحمد نوح بن نصر ساماني نرشخي تا پس از وفات

امير نوح تقديم نمود. اين مورخ اخبار مربوط به روزگار خود را بر اساس مشاهدات مستقيم 
ر مورد حوادث پيش از زمـانِ خـود از   نگارد و د هاي مطلعين مي قول و در برخي موارد نقل
ابونصـر  ه.ق 522). در سـال  18- 15: مقدمـه،  1363برد (تاريخ بخـارا،   آثار پيشينيان بهره مي

كتاب تاريخ بخاراي نرشخي را از عربي به فارسي ترجمـه كـرد. در    محمد بن نصر القباوي
  گويد: اين ارتباط القباوي مي

. دوستان از من درخواست كردند كه اين كتاب را ...و بيشتر مردم به عربي رغبت ننمايد
به فارسي ترجمه كن. حقير درخواست ايشان را اجابت كردم و اين كتاب را به فارسي 
ترجمه كردم...و چون در نسخة عربي ذكر چيزهايي بود كه در كار نبود و نيز طبيعت را 
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- 3: مـتن،  1363خارا، (تاريخ ب افزود ذكر آن چيزها كرده نشد مي از خواندن آن ملالتي
4.(  

تـاريخ  «هايي از كار نرشخي را حذف و مطالبي را از منابعي هماننـد   به اين ترتيب او بخش
: 1383دهد (بشار عـواد،   ه.ق ادامه مي 365افزايد و حوادث را تا سال  مي» [بخارا]ي غنُجار

آماده كـرد و  تلخيصي از كتاب تاريخ بخارا را  محمد بن زفر بن عمره.ق 574). در سال 94
را بـه آن   ابوالحسن عبـدالرحمن بـن محمـد نيشـابوري    اثر » خزائن العلوم«مطالبي از كتاب 

(رئيس شهر بخارا) تقديم كرد. امـا حـوادث    عبدالعزيز بخاري حنفيضميمه نمود و به امام 
ه.ق، زمـان تسـلط مغـولان بـر     616تاريخ بخارا با افزودن مطالبي توسط شخصي گمنام تـا  

). بنـابراين مـتن كنـوني فارسـي تـاريخ      17: مقدمه، 1363يابد (تاريخ بخارا،  امه ميبخارا، اد
شود، توسط افراد مختلف تلخيص شـده   بخارا، كه عمدة مطالب آن شامل تاريخ سياسي مي

و با افزودن مطالبي كه در اصل كتاب موجود نبوده تغيير يافته است. در نهايت اصل عربـي  
اند و تاريخ بخاراي امروز همان  مه فارسي القباوي از ميان رفتهتاريخ بخاراي نرشخي و ترج

). راجع به 226: 1377؛ خيرانديش، بهار94: 1383تلخيص محمد بن زفر است (بشار عواد، 
: 1371(صفا، » پيرايه است ساده و بسيار روان و بي«...گويد:  مي ذبيح ا.. صفانثر تاريخ بخارا 

  مورد معتقد است: در اين عبدالحسين نوايي) و 978
نثر كتاب شيرين و روان است و با اينكه در قرن ششم نوشته شده، اما همان سـادگي و  
رواني و جملات كوتاه و احيانا تكرارآميز و كمي لغات عربي قرن چهارم را هنوز حفظ 
كرده است و هر چند جاي جاي سست به نظر مي رسد. ولي يقينا در روزگار نخسـت  

 اين منظم داشته و بعدها بر اثر تصرف كاتبان و نسخه پردازان احتمالانثري يكپارچه و 
  ).34: 1376(نوايي،  سستي در نثر راه يافته است

هاي شرقي جهـان اسـلام در    تاريخ بخاراي نرشخي از آثار مهم تحقيق در باب سرزمين
و كتابي با اعتبـار ويـژة تـاريخي و اجتمـاعي بـراي پـژوهش در بـاب         5قالب تاريخ محلي

حكومت سامانيان در ماوراءالنهر و خراسان به ويژه در مورد بخش نخست حكومت ايشان 
). در اين كتاب از ناحيه بخـارا و ضـمائم آن   20، 15- 13: مقدمه، 1363است (تاريخ بخارا، 

واحي آن، مناقب و فضائل بخارا و آنچه به وي همانند ربض و ديوار بخارا، خراج بخارا و ن
نسبت دارد و ذكر احاديثي در فضيلت بخارا، نحوة فتح بخارا توسط مسلمانان، بناي مسجد 

  تا زمان شـروع فـتح اسـلامي،    طغشاده بخارا خداهجامع، مختصري از تاريخ بخارا از زمان 
از احوال حاكمان اين سلسله تقسيم بخارا ميان عرب و آغاز كار سامانيان و شرح مختصري 
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عبدالحسـين  ). 1363سخن رفته اسـت (تـاريخ بخـارا،     ابوالحارص منصور بن نوحتا زمان 
معتقد است مؤلفان تاريخ بخارا با پرداختن به تاريخ سامانيان و ذكر فرد فرد حكام اين  نوايي

دين كتاب جنبة سلسله و كيفيت نفوذ و رسوخ اسلام و عرب مانند المقنع و ديگران بيشتر ب
). همچنين بـه عقيـدة   34: 1376اند تا يك تاريخ محلي (نوايي،  تاريخ به معناي عام بخشيده

(بارتولد، » متن اصلي آن بيش از تواريخ ديگر شهرها حاوي اطلاعات تاريخي بوده«بارتولد: 
  ).61، 1: ج1366

  شود: در تاريخ بخارا تبار سامانيان اينگونه معرفي مي
 ابن اسماعيل). عليه االله رحمة( است سامانى اسماعيل امير ماضى امير جد سدا اين ... و
[در نسـخه   ملـك  چـوبين  بهـرام  فرزنـدان  از) خدات( سامان و. خدات سامان بن اسد

 هر سامانيان بارگاه باز آنگاه از و است، ديگري از اين اثر عنوان ملك وجود ندارد] بوده
  ).82- 81: متن، 1363(تاريخ بخارا،  ...رسيد كه آنجا رسيد تا است بلندتر روز

سامان  نرشخي دو نفر را بدون ذكري از نام كتاب ايشان به عنوان منبع خود در تاريخ آل
؛ بـه احتمـال صـاحب كتـاب     محمد بن صالح الليثـي - 1كند:  و ذكر نسب ايشان معرفي مي

ني)؛ مرجـع طبـري،   ابوالحسن مدائني (در اصل مـداي - 2ه.ق)، 252(متوفي به سال » الدوله«
مسعودي و ديگر مورخان. اطلاعات او از حوادث شرق مثل خراسان و ماوراءالنهر بـيش از  

  ).20- 18: مقدمه، 1363بقيه بوده است (تاريخ بخارا، 
هاي اجتماعي صاحب نفوذ و  در قرون نخستين ورود اسلام به ايران طبقة دهقان از لايه

هـاي   بود. اين طبقه نقش مؤثري در سـاخت پايـه  قدرت در بافت سياسي و اجتماعي ايران 
ايرانـي،  - هاي اسلامي يابي نخستين حكومت حكومت اسلامي و تدارك بستر رشد و قدرت

هاي ايشان، داشـتند. بـه ايـن ترتيـب متـون قـرون        به ويژه از طريق ساخت و تأييد تبارنامه
ه و نقـش ايشـان در   نخستين و ميانة اسلامي خالي از اشاره به جايگاه اجتمـاعي ايـن طبق ـ  

. از جمله در تاريخ بخارا جايگاه ويژة دهقانان در 6تاريخي اين دوره نيست- گفتمان سياسي
توان از اشاره به محلة اختصاصـي ايشـان    هاي مردم را مي اجتماع و تمايزشان از ساير گروه

  دريافت. در اين ارتباط اينگونه روايت شده است:
 بـه  كـه  گفـت  .بـود  علم با و زهد با وى كه بيكندى سلام بن محمد از اند كرده روايت
 از خرقان بازار و) خرقان بازار در( بخارا به سلم و عليه االله صلى را رسول ديدم خواب

(تـاريخ بخـارا،    انـد  خوانـده  خرقـان  بازار قديم در آنرا دهقانان، كوى تا مغان كوى سر
  ).79- 74: متن، 1363
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عنوان نمايندة مردم و صاحب ملك و ده اينگونه نقل همچنين در زمينة نقش دهقانان به 
  شده است:

 بيامدنـد،  بخارا از دهقان دو]  كه[ گفت، مى سخن بخارخدات]  طغشاده[ با سيار نصر و
 و بودند، آورده اسلام سيار نصر دست بر دو هر و بودند، بخارخدات خويشان از دو هر

 كـه  گفتند و كردند، تظلم بخارخدات از سيار نصر پيش در دو هر بودند، زادگان بزرگ
 آنجـا  در عمـرو  بـن  اصل و بخارا امير و است، كرده غصب را ما ديه هاى بخارخدات

 ملكهاى و اند، كرده يكى دست دو هر اين گفتند و خواستند، داد نيز وى از بود، حاضر
  ).84(تاريخ بخارا، همان:  گيرند مى مردمان

سـامان، بـه منظـور كسـب      تأييد گفتمـان سياسـي آل  هايي در  تاريخ بخارا حاوي گزاره
سـامان از حكومـت    مشروعيت ديني و سياسي از دستگاه خلافت، و تأكيـد بـر پيـروي آل   

  شود: مركزي است. در اين ارتباط اينگونه روايت مي
 سـبب  بدان و بود شصت و دويست بر سال رمضان) مبارك( ماه دوازدهم دوشنبه روز
 همـين  در و پيوسـتند  راحـت  به و آمدند، بيرون رنج از ارابخ اهل و گرفت، قرار شهر
 تـا  جيحـون  آب از النهـر  ماوراء اعمال همه »ولايت« منشور را احمد بن نصر ميرا سال

 احمد، بن نصر امير نام به بخارا خطبه باللهّ. و موفق خليفه از بياوردند مشرق بلاد اقصى
(تاريخ بخارا،  .بود افتاده خطبه از صفار ليث يعقوب نام و گفتند، اسماعيل امير نام به و

  ).127- 109: متن، 1363

 وى بـه  خراسان منشور خليفه فرستاد، خليفه نزديك را عمروليث اسماعيل امير چون و
 و هنـد  و سـند  و تركسـتان  و ماوراءالنهر و خراسان ولايت و حلوان عقبه از و فرستاد،
 خـوب  سـيرت  و عدل آثار و كرد، نصب اميرى شهرى هر بر و. شد را او همه گرگان
 بـا  سـامان  آل از هـيچكس  و .دادى گوشـمال  رعيت بر كردى ظلم كه هر و. كرد ظاهر

 خليفه پيوسته و. نكردى محابا هيچ ملك كار در بود زاهد آنكه با. نبود وى از تر سياست
 را او فرمان و نشدى، عاصى خليفه بر ساعت يك خويش عمر در و. نمودى اطاعت را

  (تاريخ بخارا، همان). .داشتى استوار بغايت

سامان به خصوص در اوايل كار ايشان  داشتن امارت خراسان ويژگي گفتمان سياسي آل
است. از جمله در تاريخ بخاراي نرشخي امراي ساماني در بسياري موارد با نام امير خراسان 

 شهيد امير را او و شد نخراسا امير  السامانى اسماعيل بن احمد شهيد امير«شوند:  خوانده مي
 و. داد تمامى به رعيت انصاف و كرد، مى عدل و رفت، مى خويش پدر سيرت به او. خوانند
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 مطالعه را خويش مملكت و رفت، خراسان به آنجا از و. بودند مى آسايش و راحت در رعايا
 بخـارا  به آنجا از و بود، او نام به سيستان ماضى امير روزگار به و. بگشاد سيستان و كرد، مى
  ).128: متن، 1363(تاريخ بخارا، » آمد

  
  ألامم . تجارب4

ه.ق) كتـابي در تـاريخ   421- ه.ق 320( ابو علي احمد بن محمـد مسـكويه  ألامم اثر  تجارب
هـاي عصـر خلافـت عباسـي در ايـران و       عمومي جهان به ويژه ايران، اسـلام و حكومـت  

بويه بـود   دانشمندان و نويسندگان دربار آل متولد ري و از معدودمسكويه  النهرين است. بين
توانـد مجرايـي بـراي     كه آثارش تا روزگار ما به جا مانده است و شخصيت و آثـارش مـي  

ه.ق باشد. مسكويه از پيشگامان تاريخنگاري بـه  4شناخت شرايط اجتماعي و فرهنگي قرن 
را نخسـتين پيـرو   اش به وجه آموزنـدگي و ارزش تـاريخ او    زبان عربي بود و نگاه تاريخي

، فلسفة تاريخي مسكويه خردپذير ساختن روايـات  روزنتال. به عقيدة سازد فلسفة تاريخ مي
تاريخي و بازنمودن پيوند حوادث بود. همچنين در ميان ساير مورخان اسلامي، كه تمامي به 

ه در اند، تنها مسكويه استدلال فلسفي و حكيمان جنبه اندرزگونه روايات تاريخي توجه داشته
اين موارد ارائه نمود و ديد اخلاقي و پراگماتيك داشت. در واقع او معتقد به اصالت عمل و 

هاي تاريخي را بر اساس هدف و نگرش مبتنـي بـر فلسـفه اخلاقـش      تجربه بود و گزارش
؛ 53- 52، 1؛ مـتن، ج 35- 32و 27- 16، 1: مقدمـه، ج 1369الأمـم،  تجـارب (كـرد   انتخاب مي

. در اين ارتبـاط در مـتن تجـارب الأمـم     )65، 6 ؛ ج12- 10، 5 دمه، ج: مق1376الأمم، تجارب
 در را آنان از تن چند جز همگى، شدن كشته كه ديگر ترفندى گزارش«اينگونه آمده است: 

» بـود  خود نيروى بينى بزرگ و راه نابلدى و تنگه آن در احتياطى بى آن، سبب و داشت، پى
  . )8، 6: ج1376الأمم، تجارب(

: 1369الأمـم،  تجـارب ( داننـد  طرف مي اي بي ، مسكويه را نويسندهامامي همانند منتقداني
ابـن  بويـه هماننـد    هاي بزرگ وزيران و اميـران آل  كه دسترسي به كتابخانه )33، 1مقدمه، ج

و سپس كتابخانة بـزرگ   ابوالفتحو پسرش  7)1355، حوادث سال 6ألامم، ج (تجارب عميد
يـا  » اندرز اردشير«كهن و ارزشمند از ايران باستان از جمله  هاي با كتاب الدوله ديلمي عضد

زندگينامة خود نوشتة (اتوبيوگرافي) انوشيروان و سخنراني او بدون شك در ساخت انديشه، 
الأمـم را، كـه    نگاه تاريخي و گسترة اطلاعات تاريخي مسكويه مؤثر بود. مسـكويه تجـارب  

نوشـت.   عضـدالدوله ديلمـي  است، بـه نـام    ه.ق 369ه.ق تا سال 4دربردارندة حوادث قرن 



 155   ... ؛ه.ق4قرن  يخيدر دو متن تار يگفتمان تبارشناس ةمقابل

از منابع مسكويه در نگارش اين اثـر بـود، و از    هلال صابيو  ثابت بن سنان، طبريتواريخ 
هـاي افـراد موثـق     هـا و شـنيده   ه.ق به بعد در مواردي كه خود حضور نداشته از ديده 340

 ويـژة  ألامـم  تجارب جلد اولِ عمدة كند. بخش ياد مي ابو محمد مهلبّيهمانند ابن عميد و 
هاي پهلوي  با بسياري از اعلام كهن ايراني است كه ريشه در زبان اسلام از پيش ايران تاريخ

  .)45- 36، 1: مقدمه، ج1369الأمم،  تجارب(و اوستايي دارند 
هايي را در تأييد گفتمان سياسي، تبارشناسي و ادعاهاي ارضي حكومـت   مسكويه گزاره

رد نموده است، از جمله در تصـديق ادعـاي تبـار ساسـاني امـراي      بويه در تجارب الأمم وا
 پـدر  خـود  ساسـان  كـه  است ساسان پدر و] بزرگ ى[ دارا پدر وى«...بويه آورده است:  آل

در اينجـا ساسـان    .)87، 1 : ج1369الأمـم،  تجـارب (»  اوست... پسران و بابك: پسين پارسيان
بلعمي به عنوان يـك اثـر همزمـان در بسـتر     شود درحاليكه در ترجمة  فرزند دارا معرفي مي

) و در تاريخ 499- 498، 1: ج1378طبري،  نامه گفتماني رقيب، اشك فرزند دارا است (تاريخ
طبـري،   طبري به عنوان منبعِ هر دو اثر اشك و اردشير دو تن از فرزندان دارا هستند (تـاريخ 

توانـد   دانـد كـه مـي    بزرگ مي). مسكويه نيز اشك را يكي از پسران داراي 493، 2 : ج1375
اش اثر طبري باشد. در حالي كه او احتمالاً تحت تأثير گفتمان سياسـي   اي از منبع اوليه نشانه

حكومت مخدوم خود برخلاف طبري ساسان را جايگزين نام اردشير كرده و داستاني براي 
ن مسئله كاملاً . اي)88- 87، 1 : ج1369الأمم،  تجارب( او آورده است كه در متن طبري نيست

روشن است كه اين تغييرات ناشي از برخوردهاي گفتماني در بستري ايدئولوژيك است. در 
داشت تا حقانيت خـود را از طريـق    بويه را وا مي واقع گفتمان تبارشناسي تاريخي ايران، آل

 هاي تبارشناسي در نظام معنايي زبان و فرهنگ مـردم ايـران و در   ساخت و بازآفريني گزاره
جهت كسب مقبوليت به اثبات برسانند. به اين ترتيب مسكويه ساسان را در پيوند بـا داراي  

كند كه حقـش از او سـلب گرديـده اسـت.      هخامنشي قرار داده و او را جانشيني معرفي مي
كنـد و او را بـه داراي دارا    سامان نقل مـي  درست همانند روايتي كه بلعمي در مورد نياي آل

  ). 500و  499- 498، 1: ج1378طبري،  نامه (تاريخ 8 نمايد متصل مي
اي  الأمم نويسنده ، مسكويه را در متن تجاربابوالقاسم اماميبا وجودي كه برخي همانند 

بويه و از دور خارج نمودن گفتمان  دانند، جانبداري او در تأييد گفتمان آل طرف مي بي
شود، در اين ارتباط  شكار ميسامان با تأكيد بر حدود قلمرو اشك تا ري آ سياسي آل

  كند: مسكويه اينگونه روايت مي
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 آنتيخـوس  آهنگ به و كرد گرد گران سپاهى بزرگ داراى پسر اشك كه گويند ..برخى.
 تـا  موصل از كه ... چنان شد، سرزمين آن راهى بود، عراق سواد در روميان سوى از كه
ــه اســپهان و رى ــاد، وى دســت ب ــد... وى از كــه كارهــايى و نژادگــى از و افت  بديدن

  . )99، 1 : ج1369الأمم، تجارب(

شود. او مدت  در ادامه توصيف مختصري از سلسلة اشكاني توسط مسكويه ارائه مي
اش به وجه آموزندگي تاريخ  داند و در راستاي نگاه تاريخي سال مي 266حكومت ايشان را 

 از كه چيزى هايشان كارسازى و كارها از«كند:  دليل اين توصيف مختصر را اينگونه بيان مي
بهرام . در روايت )100الأمم، همان، تجارب(» است نيفتاده ما دست به گيريم پندى آن

كند. اما در ادامه  داري هرمز نقل مي داستان تقريباً مفصلي از دادگري و مردم مسكويه چوبين،
گويد كه آن را  مينمايد و  صفت كوچك شمردن بزرگان، نژادگان و دانشوران او را نهي مي

از دائيان توراني خود به ارث برده است. در نهايت آنچه باعث سرنگوني هرمز و بددلي 
 هاشان ناسپاسي از اسواران و فروگرفتن افراد از پايه و گرديد زندان كردن مهتران بزرگان

، 1 ج :1369الأمم، تجارب(گرديد  وى نابودى مايه و كرد چوبين بهرام با چه بود، همانند آن
توان به اهميت دانش و  مي )149- 148و141الأمم، همان،  تجارب(در اين روايت ). 187

بويه و يا شايد حتي بستر سياسي قرن  و سياسي آل 9حضور دانشمندان در گفتمان باستانگرا
شود  گناه معرفي مي ه.ق پي برد. در روايت مسكويه به شكل قابل تأملي بهرام چوبين بي4
هاي  اين امكان وجود دارد كه مسكويه با آگاهي از رقابت ).190- 189همان،  الأمم، تجارب(

بويه در بستر سياسي، موقعيت بهرام چوبين در دربار ساساني را به  تبارشناسي سامانيان و آل
عنوان يك فرماندة نظامي كه براي مدت كوتاهي بر تخت شاهان تكيه زد، توصيف كرده 

بويه و تداوم حكومت   توانست حقانيت گفتمان سياسي آل يباشد. مسكويه با اين روايت م
سامان به عنوان تنها صورتي از  ايشان را در برابر ادعاهاي سامانيان و نشان دادن حكومت آل

هاي رقيب،  يك حكومت موقت نظامي توجيه نمايد. شيوة ناميدن حاكمان وقت و حكومت
نمايد. تأكيد بر القاب  نظر را تقويت مي هاي نگارشي مسكويه، اين به عنوان يكي از ويژگي

هاي  ها و گرايش برداري از انگاره و عناوين از جانب مسكويه احتمالاً تلاشي است براي بهره
بويه و نقشي كه  هايي از گفتمان سياسي آل هاي سياسي و حاوي نشانه تاريخي در رقابت

اند. از جمله  ه در نظر داشتهبراي خود و يا حكومت رقيب در قالب القاب به كار گرفته شد
) و گاهي امير 136، 6 ؛ ج371، 5 :ج1376الأمم،  تجارب(حكام ساماني: فرمانرواي خراسان 

) و امراي بويه: به عنوان امير و در 377، 5(همان: ج 10)، خليفه: سلطان189، 6(همان: ج
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اتمام اين اثر )، با توجه به اينكه حداقل همزمان با 189، 6برخي موارد سلطان (همان: ج
اي اين  انديشه- مفهومي  خواند و وجود احتمالي زيرساخت مي 11عضدالدوله خود را شاه

با - 12مسكويه حاكمان اين سلسله را سلطان عنوان در گفتمان باستانگراي اين دوره، در 
  خواند.  مي -توجه به انديشة فارابي احتمالاً مترادف كلمه پادشاه

بويـه، درباريـان و بزرگـان ايـران      بـه عنـوان نيـاي آل    گـور بهرام در روايت مسكويه از 
حكومت را از بهرام گور به دليل پرورشش نزد اعراب و با فرهنگ تازي و نه پارسي سلب 
نمودند. اما در نهايـت بهـرام بـا حمايـت سـپاهيان منـذر و پشـت سـر گـذاردن آزمـوني           

آور  هيختـه، دانشـور و رزم  اش را بازپس مي گيرد. او در اين داستان شخصـيتي فر  پادشاهي
شود كه از ظلم و ستم و كشتار شاه سابق (يزدگرد) به سـتوه آمـده و در پـي آن     معرفي مي

است كه با تكيه زدن بر تخت شاهي و به دست گرفتن زمام امـور اوضـاع آشـفتة ملـك و     
. در سـاخت گفتمـان سياسـيِ    )148- 143، 1 :ج1369الأمـم،  تجـارب (مردم را اصلاح نمايد 

انتساب به بهرام گور احتمالاً تأكيدي است بر اين امر كه ايشان نژاده، ايرانـي و    ان بويهخاند
محق و توانا هستند، اگر چه به ظاهر تحـت لـواي حاكميـت سياسـي و فرهنگـي اعـراب       

هـاي زيـادي از    هاي بهرام گور و اين كه سـرزمين  كنند. همچنين كشورگشايي حكومت مي
 دنــد از مطالــب پرداختــه شــده در روايــت مســكويه اســت گــذار او بو روم تــا هنــد بــاج

  .)151- 149الأمم، همان،  تجارب(
ها تأييدكننده گفتمان سياسي حكومت بويه هسـتند، از   ألامم برخي گزاره در متن تجارب

هـاي   در قالـب برخـورد گفتمـان    علي بن بويـه جمله تأكيد بر نقش ري در روايتي از زمان 
دهندة نقـش كليـدي ري بـه عنـوان      راني. اين روايت نشاناي- اسلامي  هاي سياسي حكومت

شود مرداويج آن را به برادرش سـپرده   دروازة غربي ايران و نقطة اتصالي است كه باعث مي
و وشمگير از آن به عنوان پايگاهي براي اداره ساير مناطق تحت نفوذشان در غرب اسـتفاده  

بويـه در شـرق    آنكه تقريباً مقر دائمـي آل ). همچنين با 374، 5: ج1376الأمم، نمايد (تجارب
هاي مندرج در اين  قلمرو خلافت اسلامي از زمان علي بن بويه شيراز بود، اما بر پاية آگاهي

). مرداويج و 5: ج1376الأمم،  اي به ري داشت (تجارب اثر حكومت بويه همواره توجه ويژه
از نخسـتين مروجـان انديشـة    وشمگير در تلاش براي بازگرداندن شكوه و قدرت ايرانيـان  

ه.ق، كـه گـرايش بـه بازتوليـد     4و  3اجتمـاعي ايـرانِ قـرن    - در بافت سياسـي  13ايرانگرايي
). ايـن رونـد در نهايـت بـه     420- 411نمود، بودند (همـان،   الگوهاي باستاني را تقويت مي

 شـيدن اسـلام) و زيـر ك   كشورهاى همه (فرمانروايى بغداد در اي بويه معزالدولهاميرالامرايي 
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هاي گفتمان باسـتانگرا در ارتبـاط بـا دادگـري و      اي از گزاره انجاميد. نمونه مستكفىخليفه 
  اهميت فرة ايزدي و رسوم كهن ايراني در انديشة مسكويه اينگونه آمده است:

 آن و جهـان  اين باشد، كه مى سودمندتر بسيار سلطان براى دادگرى كه ام دانسته ...چنين
 و عمر كوتاه باشد، برداشت زود و فراوان چند هر ستم فرايند كند، آباد برايش را جهان

 گسـترش  بـه  رو و بالنـده  دادگرى فرايند عكس ندارد،...به بركت گوئى است، زودگذر
  ).25- 24، 6: ج1376الأمم،  (تجارب است آور بركت بدان  كردن آغاز و است

 پـيش  و سـوگند  ايرانـى  مراسـم  پذيرفته را او رياست سپاه همه صفر، دوم آدينه روز«...
  ).116- 115(همان، ..» .گرفت بيعت خود براى ايشان از و شد انجام ريحان كش

  
  گيري . نتيجه5

ها خواهد شد؛ از  هاي مركزي در بستر تاريخي موجب تغيير كاربري گفتمان تغيير نقش دال
گفتمـان   جمله گفتمان تبارشناسي كه روزگاري نقش فعال و مستقيم در سـاخت و پيشـبرد  

فرهنگي عقب نشست و - هاي ايراني داشت با ورود اسلام به بافت اجتماع سياسي حكومت
ه.ق، وارد معـادلات سياسـي    3به حيات خود ادامه داد. اين گفتمان بار ديگر، از حدود قرن 

مفهـومي زبـان، بـه    - ها گرديد و به منظور ايجاد مقبوليت؛ با استفاده از نظام معنايي حكومت
ايراني فعال گرديد. به اين ترتيب - هاي اسلامي مستقيم در گفتمان سياسي حكومتطور غير 

هـا و دال مركـزيِ گفتمـان     هاي ايراني بـا حفـظ گـزاره    گفتمان تبارشناسي نخستين سلسله
شناخت حاكميت يك سلسله بر بنياد اتصال بـه تبـار پادشـاهان و يـا     «تبارشناسي تاريخي؛ 

دهـد. همچنـين    ، به اظهارات تبارسازي ايشان معني مـي »يرانپهلوانان تاريخي و اساطيري ا
هاي رقيب، كه در ساية ضعف خلافـت عباسـي و دوري از    برخوردهاي گفتماني حكومت

هـاي گفتمـان    مركز خلافت شكل گرفته بودند، نقش مهمي در بازآفريني و سـاخت گـزاره  
ز جمله متوني هستند كه در ألامم و تاريخ بخارا، ا تبارشناسي داشت. دو متن تاريخي تجارب

بويه (با ادعـاي تبـار    هاي ساماني (با ادعاي تبار اشكاني) و آل بستر گفتمان سياسي حكومت
ساساني) توليد شده و برآورندة اهداف از پيش تعيين شده و ايدئولوژيك ايشـان بـه ويـژه    

  توليد چهرة مقبول و مورد تأييد در بافت فرهنگي و اجتماعي ايران بودند. 
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ها نوشت پي
 

شود با نظر دريفوس و رابينو؛ كـنش گفتـاري جـدي     معنايي كه از گزاره در اين مقاله مستفاد مي. 1
سـازند و بـه    نوعي ادعـاي صـدقي مـي   هايي كه  گفتارها و يا متن و؛ پاره)، و قول فوك48: 1376(

هاي مجاز، تشـكيل   )، مطابقت دارد. گزاره79: 1382گيرند(ميلز،  ميعنوان دانش مورد تأييد قرار 
    ).80دهندة گفتمان هستند و نقش مهمي در نحوة عمل و تفكر افراد دارند (همان: 

پـارادايم  زبـاني نـك. برايـان فـي،     - براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد تجربه و درك مفهومي. 2
 304و 62، صص1383ا، تهران: پژوهشكدة راهبردي، ، ترجمة مرتضي مرديهشناسي علوم انساني

، ترجمة محمد راغب، تهران: فرهنگ ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت؛ رولان بارت، 311و 
  .34، ص 1387صبا،

 ,laclau)ها را نخستين بار لاكلاوموفه مطرح نمودند  گفتمان (sedimentation)مفهوم رسوب شدن . 3

1990, op. cit, P. 34).  
عربي - تواريخ عمومي در آغاز تحت نگرش جهان وطني اسلامي و در قالب تاريخنگاري اسلامي .4

هاي ايراني و حمايت از زبان فارسي در كنـار ديگـر انـواع     ه.ق با ظهور سلسله 4و از اوايل قرن 
تاريخنگاري؛ دودماني و محلي، به اين زبان به نگارش درآمدند. اما تا عصر مغول تاريخ عمـومي  

؛ صـالحي، خـرداد و تيـر    94- 93: 1380زاده،  بزرگي به زبان فارسي پديد نيامد (سجادي و عالم
1380 :12 -13.(  

ضعف و انحطاط دستگاه خلافت عباسي كه به ويژه بعد از مرگ معتصم آغـاز شـد، بـه افـزايش قـدرت      . 5
يت و آنهـا را بـه   هاي محلي منجر گرديد كه از دانشمندان و اديبان در حوزة حكومت خود حما حكومت

هـاي   كردند. حاصل اين توجه و تمركز قدرت در يك ناحيه در دوره تأليف كتب علمي و ادبي تشويق مي
با توجه عمومي بـه يـك ناحيـة خـاص و نـه مجمـوع جهـان بـود          تواريخ محليتجزيه سياسي نگارش 

و عناصر سياسـي،   شوند ). اين تواريخ در ذيل تاريخ مليّ (كشور) محسوب مي27: 1377(فروزاني، بهمن 
يابنـد. در   ها پس از عامل جغرافيايي اهميت مـي  فرهنگي، اجتماعي و يا اقتصادي در تعيين و تشخيص آن

گيرد، كه بـه   تاريخ بخاراي نرشخي در ذيل تواريخ محلي منفرد قرار مي خيرانديش عبدالرسولبندي  طبقه
  ). 10- 3: 1380مرداد و شهريور    رانديش،اند (خي طور خاص به يك محل يا يك خاندان محلي پرداخته

 در متون پهلوي زرتشتي مربوط به قرن سوم هجري و منابع اسلامي متقدم، نسب طبقة دهقان به .6
رسـد و در برخـي منـابع     برادر هوشنگ پادشاه اساطيري، مي، )148: 1376(تفضلي، بهار  ويكرد

(فارسـي  » منسـوب بـه ده  «واژة دهقـان  ). معني اصليِ 289: 1، ج1375ديگر به منوچهر (طبري، 
: 1376)، البته ده نه معني امروزي بلكه به معني سرزمين، بوده است (تفضلي، بهـار  dahyuباستان 

شـد، كـه در مرتبـة     دار اطلاق مـي  ). لفظ دهقان در اواخر دورة ساساني به طبقة زمين149- 148
ن بر اساس برخي منابع اسلاميِ متقـدم،  فروتر از آزادان، بزرگان و كدخدايان قرار داشتند. همچني
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تر بودند. احتمالاً ايـن   طبقة دهقان در دورة ساساني از شهريگان، رئيس نواحي كوچك، نيز پايين
) شكل گرفت، زيرا ايـن عنـوان   394: 1368طبقه به دنبال اصلاحات ارضي خسرو اول (ثعالبي، 

ني در منـابع اسـلاميِ متقـدم اسـتفاده     به فراواني در توصيفات سازمان اداريِ اواخـر دورة ساسـا  
هـايي از افـزايش قـدرت ايـن طبقـه در اواخـر        ). نشانه149- 148: 1376شود (تفضلي، بهار  مي

حكومت ساسانيان وجود دارد، از جمله جواز حضور در بارِ عام و همسفرگي با شاه، در اواخـر  
در دومين روز  - البيوتات  اهل واسپوهران و در عربي - دورة ساساني، براي دهقانان و شاهزادگان 

: 1380ماه) (ابوريحـان بيرونـي،    عيد نوروز و در خرم روز (نخستين روز از دهمين ماه يعني دي
: 5، ج1375) و همچنين حمايت دهقانان اصفهان و كرمان از يزدگـرد سـوم (طبـري،    345- 344

2147 - 2148.(  
7.   

 حمـزه  ابـن . بنوشد آب آن در كه اى كوزه يا بنشيند آن بر كه نداشت جائى آمد خانه به شب ...چون
 كـه  بـود  دفترهـايش  نگـران  او(ابن عميـد)  دل. فرستاد برايش زندگى وسيله چند و فرشى علوى،
 بود، نهفته آنها در ادب و حكمت دانش، گونه همه بودند، بسيار آنها .نداشت آنها از عزيزتر چيزى
 دست و سالم: گفتم پرسيد، آنها حال از ديد مرا چون. شد مى بار بيشتر يا چارپا يكصد بر دفترها اين

 عوض انبارها ديگر. اى بوده گام خوش نگهبانى تو: گفت من به آهسته شده، خوشحال اند، ناخورده
  ).278، 6: ج1369الأمم، (تجارب ...است مانند بى انبار اين تنها دارند،

 از هـدف  ،بلعمـي  تـاريخ  تبارشناسـي، در  گفتمـان  نظر، مورد بحث با مرتبط موضوعات از يكي .8
 دربار در طبري حديثگراي سبك برخلاف فارسي تاريخنگاري سبك و فارسي زبان به آن ترجمة
 نخستين قرون در ترجمه معني مورد در آذرتاش آذرنوش ديدگاه گرفتن نظر در با. است ساماني

 قالـب  در مـتن  شـكل  تغييـر  دنيل، نظر يا و ،)32: 1375آذرنوش، ( تفسير يعني ميانة اسلامي، و
  نظام از برداري بهره طبري تاريخ ترجمة از سامانيان هدف ،)Daniel, 2012: 107(زباني  فرهنگي و

سياسـي   گفتمـان  به بخشيدن قدرت راستاي در فارسي زبان ساخت در موجود ارزشي و معنايي
 )، در قالـب 47: 1391ميثمـي (اسـكات ميثمـي،     اسكات نظر اساس بر ايشان، بودهمچنين خود
 قـدرت  ميزانِ دادن نشان در سعي ترجمه اين با گفتمان، ساخت در قدرت و دانش ارتباط نظرية
   .داشتند شرق در خود

هاي آن حداقل از ورود اسـلام   گرا در نظر نگارندگان گفتماني است كه اكثر مؤلفه گفتمان باستان .9
ه.ق به شكل عنصر (در ساختار مفهومي نظرية لاكلاوموفه) در ساحت  3به ايران تا پيش از قرن 

فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي به حيات خود ادامه دادنـد. ايـن گفتمـان از قـرن سـوم ه.ق بـا       
فرهنگي به سـطح  - هاي ايراني در شرق قلمرو خلافت اسلامي از سطح اجتماعي شكيل سلسلهت

اسلامي بازآفريني گرديد. در ايـن زمـان   - هاي آن حول محور هويت ايراني سياسي وارد و گزاره
رويدادهاي سياسي گرايش به الگوهاي تـاريخي ايـران در قالـب گفتمـانِ باسـتانگرا را در ميـان       
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زد، كه در گردش از حافظه تاريخي معمـولاً شـفاهي بـه متـون      ف اجتماعي دامن هاي مختل لايه
  يافت. مكتوب انعكاس مي

  در ارتباط با كاربرد اين لقب براي خليفه معتقد است: منزوي. 10
 خلافـت  امـامى،  دوازده شـيعيان  بـر  تكيه با بودند، تر زده سنى نتيجه در و تر، زده عرب كه ئيان، ...بويه
 كانديـداى  ايشـان  چون بودند، گرفته خود حمايت زير در و پذيرفته سلطان عنوان به را عرب سنى

 شـركت  ،»هاشـمى  سياسـت « اجـراى  بـا  نيـز  عـرب  خليفگـان  دانستند، مى غايب را امامت معصوم
ــتهاى ــدل گنوسيس ــت، در را معت ــراى حكوم ــاج ب ــى تخــت و ت ــى عباس ــر ب ــى خط ــد م  ...ديدن

  ). 199- 198، پانوشت ص6 :ج1369الأمم، (تجارب

ه.ق به دست آمده از شيراز، عضدالدوله به شكل يك شـاه  359اي طلا، مربوط به  بر روي سكه .11
نقش شده است. دو پنـل چـوبي نيـز از يـك زيارتگـاه،      » شاهنشاه«دار به همراه متن پهلويِ  تاج

ناميده شده اسـت.  » الشاهنشاه«لدوله در آنها اند، كه عضدا ه.ق، به دست آمده 363مربوط به سال 
الدولـه   اي خبر پيروزي عضدالدوله به بغداد را براي ركـن  حتي زماني كه ابواسحاق صابي در نامه

خواند؛ در حاليكه صابي در همين  مي» الملك الجليل«ه.ق نوشت، عضدالدوله را با عنوان 364در 
الدولـه اعتراضـي بـه ايـن      رسـد ركـن   كند. به نظر مي خطاب مي» الاميرالسيد«الدوله را  نامه ركن

فـتح بغـداد توسـط     نخسـتين  ادعاهاي فرزند نداشته است. به علاوه شاعر ابونصـر بـن نبُـات، در   
پوشـاند، خطـاب كـرده و     عضدالدوله، او را به عنوان كسي كـه ايـوان مـداين را بـا شـكوه و جـلال مـي       

خواند. زماني كه عضدالدوله براي دومين بار بغداد  ني ميعضدالدوله را قهرمان و وارث شكوه شاهان ساسا
نيز او را به اين صورت معرفي كرد: اين شاه آمده است كسي كـه   محمد بن عمراش  را فتح نمود، نماينده

يكي از شاهان برجسته است و از شاخة خسروان والا. عضدالدوله در طول آخرين دورة زندگيش بر لقب 
ه. 368در  ميافارقيناي كه ابواسحاق صابي به منظور تبريك فتح  كرد، از جمله در نامه شاهنشاه پافشاري مي

ه.ق 371شود. از سال  معرفي مي» مولانا الملك شاهنشاه السيد الاجل ولي النعم«شت، با عنوان براي او نگا
سكة به دست آمـده از بصـره    2ها افزود، همانند  را به لقبش بر سكه» الملك العدل شاهنشاه«عضدالدوله، 

 ـ  بر سكه» الملك العدل«ه.ق لقب 367ه.ق.، گرچه از سال 372به سال  شـد. در   ده مـي هاي عضـدالدوله دي
تاج «، »الملك شاهنشاه«عضدالدوله با عناوين  صاحب بن عباد، ويحيي بن سعيد الانطاكي هاي  نگاري نامه
ها متعلق به آخرين دورة حكومت عضدالدوله  خوانده شده است. احتمالاً اين انتساب» ولي النعم«و » المله

الملك السيد شاهنشاه الاجل «عمولاً به نام ، عضدالدوله ممقريضيه.ق است. بر اساس اطلاعات 371يعني 
ه.ق، مربوط به 372شد. همچنين در يك نامه به سال  خوانده مي» المنصور ولي النعم تاج المله عضدالدوله

معرفـي گرديـده   » شاه اسلام شاهنشاه«يك ضيافت در قصري در امپراطوري بيزانس، عضدالدوله به عنوان 
  . (Madelung, Jan 1969: 100- 108)است

معرف قدرت، توانايي و اقتدار حكمران است. در قرآن اين كلمه معمـولاً در   Sultanكلمه عربي سلطان . 12
). و در منـابع  45؛ مؤمنـون:  71شود(اعراف:  حوزة نبوت به تفويض قدرت الهي يا وكالت الهي اطلاق مي
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: 1391رود (مورگـان،   به كار مـي  حديثي، اغلب اين واژه را براي اشاره به قدرت دنيوي يا اقتدار حكومتي
). اين لقب براي اولين بار به طور رسمي براي پادشاهان غزنوي از جمله سلطان محمود (متـوفي  77،  3ج

). در اين نظام، قدرت حكومتي و 1377ه.ق) استفاده شد (بارتولد، 432ه.ق) و سلطان مسعود (متوفي 421
دست خلافت عباسي به عنوان امام مسـلمانان بـود    نيروي سركوبگر در دست سلطان و قدرت معنوي در

هاي مورد بررسي در اين گفتار، انديشمنداني نظيـر مـاوردي    (مورگان، همان). در بستر زمانيِ تأليف كتاب
، با تعريف وظايف »احكام السلطانيه«ه.ق)، نويسندة يكي از معتبرترين منابع در مورد حكومت 450(متوفي 

). در ايـن سـاخت   1373بندي گفتمان سياسي عصر خـود پرداختنـد (مـاوردي،     سلطان و امام به صورت
تري  اي كهن هاي انديشه مايه شك بن اي، دربارة ضرورت وجود سلطان گفتماني شكل گرفت كه بي انديشه

اي از حدود قرن سـوم ه.ق داشـت كـه در متـون ايـن دوره       هاي محلي و منطقه در ساختار سياسي دولت
م.) كه بيشتر فيلسوف بود تا فقيه، بـا  950ه.ق/339در اين گفتمان به عنوان مثال فارابي (يافت.  انعكاس مي

فيلسوف باشد؛ چه وضيع و چه شـريف  - قيد اينكه شاه بايد به اندازه كافي ماهر و قدرتمند و در واقع شاه
ئـه داد (فـارابي،   و چه ثروتمند و چه فقير، تعريفي اوليه از يك شاه و يا سلطان مسـتقل از نظـام دينـي ارا   

م.) نظر ماوردي را، كه جايگـاه خليفـه را تقويـت    1085ه.ق/478). در مراحل بعدي جويني (متوفي 1354
). كه 1369(كاظمي موسوي، بهار و تابستان  تر دانست كرد، رد كرده و وجود سلطان يا امير را ضروري مي

). وظايفي 1389و تقويت شد (غزالي،  م.) تأييد1111ه.ق/505بعدها نظر او توسط مريدش غزالي (متوفي 
كند: دنبال كردن جهاد، گمـاردن سـرداران و قضـاوت و حفـظ سـپاهي       كه جويني براي سلطان عنوان مي

هايي است كه در راستاي كسب قدرت دنيـوي بـه تـدريج     دائمي، ناظر بر شرايط سياسي حاكم بر سلسله
معنوي گرديدند. ايـن سـاخت معرفتـي در    جايگاه واسط دين و حكومت را كسب نموده و حافظ قدرت 

م.)دگرگوني خلافت به پادشاهي را طبيعي 1406ه.ق/809هاي بعد جا افتاد، به شكلي كه ابن خلدون ( دوره
م.) شـاهان را بـه عنـوان    1521ه.ق/928) و روزبهان خنجي (1366اما منحط توصيف نمود (ابن خلدون، 

عت حمايت كنند و مـردم را قـادر سـازند تـا مسـلماناني      مديران دنيوي پذيرفت، مشروط بر اينكه از شري
  ).1362شناس باشند (خنجي،  وظيفه

اي است كه پيشينة آن را در مقابلة مفهـوم ايـران و    در اينجا منظور از ايرانگرايي ساختار انديشه .13
: 1380، ابوالقاسـمي   انَيران در نظام انديشه و زبان دورة ساساني (كتيبه شاپور دوم در تاق بسـتان، 

  توان مشاهده نمود. ) مي200
  

  نامه كتاب
  .سروش: ايران تهران، ، فارسي به عربي از ترجمه ). تاريخ1375(آذرنوش، آذرتاش 

  ، تهران: سمت.تاريخ زبان فارسي ). 1380ابوالقاسمي، محسن(
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، ترجمة پـروين گنابـادي،   مقدمه ابن خلدون). 1366ه.ق(808- 732ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 
  ، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.2ج

ميراحمـدي،   مـريم  ترجمـة  ،2و  1، جاسـلامي  نخسـتين  قرون در ايران تاريخ).  1396اشپولر، برتولد (
  فرهنگي. و علمي انتشارات: ايران تهران،

، آيينـة ميـراث  ، »در جستجوي نسخ: مولـف تـاريخ بخـارا كيسـت؟    ). «1383بشار عواد، معروف (پاييز 
  .102- 93،صص 26مترجم: علي بهراميان، دوره جديد، شماره 

  ، ترجمة محمد راغب، تهران: فرهنگ صبا.ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت). 1387بارت، رولان (
، ترجمـة كـريم   تركستان نامه (تركستان در عهد هجوم مغـول) ). 1366( چ رووي ي م ولادي  ي ل ي واسبارتولد، 

  ، تهران: انتشارات آگاه.1كشاورز، ج
:  ران ه ت ، زدي اي  روس ي س ـ جمـة ر ت ، ان ي ك رم ب  ةار درب  ري ص ـ ت خ و م  طـان  ل و س  ه ف ي ل خ ).1377(  --------- 
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  .293- 210انتشارات اميركبير، صص  مؤسسه: تهران انوشه، حسن فراي، ترجمة نلسون
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  نشر مركز.
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  توس. تهران: رضوى، مدرس تقى محمد تحقيق ، عمر بن زفر بن محمد تلخيص القباوى،
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